
 اهواز  /ایران /جغرافیا
 

 / رسول جعفریان تشیع در اهواز در سه قرن نخست اسلامی
امامی در ایران بوده و بر اساس شواهد موجود پیشینه تشیع آن بهه رهرن    اهواز، همواره یکی از مراکز اصلی شیعه

 .باز می گردد، وضعیتی که افزون بر بر اهواز، شهر رم و نواحی آن هم دارد اول هجری

و رفت و آمد ساکنان آن به اهواز است. ربایه  رهرش شهیعی کوفهه      ع اهواز به سبب پیوند نزدیک آن با کوفهتشی
کردنهد. رفاره     ربدالقیس در این نواحی سکونت گزیدند و باورهای شیعی خود را در آن منتشر مانند بنی اسد و

مام رلی )ع( راضی اهواز بود و حضهر  در  طرف ا بن شداد که از شیعیان کوفه و درگیر در ماجرای توابین بود، از
 ،121/ 2، 1/222رطعاتی از آن در درائم الاسلام برجهای مانهده اسهت )درهائم       نامه ای نصایحی به او کردند که

944) 
و طبه    ارهوالی در ایهن بهاره در منهابع آمهده      بنابرین نفوذ تشیع در اهواز از ررن اول امری رادی بوده و اخبار و

 :رجال شیعی این شهر است. تنها به برخی اشاره می کنیم ن شواهد مربوط بهمعمول مهم تری
بهاره از رصهر و    از کوفیان شیعی بود که برای کار تجاری به اهواز رفت و آمد داشهت ودر ایهن   ابراهیم بن میمون

 ( 2/298 :اتمام نماز و سجده بر ریر از امام صادق )ع( پرسید )تهذیب
زمان در ایذج )ایذه( بود گویهد بهه اههواز     م از اهواز می گذشت ابوهاشم جعفری که آنورتی امام رضا رلیه السلا

 .( و اکنون هم ردمگاهی به نام حضر  وجهود دارد 2/116 رضا بود. )الخرائج  آمدم و این اولین دیدار من با امام

دسهت اسهت. )مسهتدر      در  ای از امام هادی )ع( به مردم اهواز در بهاره مسههله جبهر و تفهوی      همچنین نامه
شیعیان اهواز یاد شهده کهه بهه سهامراد آمدنهد تها امهام         (. در نقلی دیگر آمده است که گروهی از255ه  2/259

(. از دوره غیبت صغری هم نقه  شهده اسهت کهه مهردی      1/991ببینند )الخرائج   رسکری )ع( را در یک مراسم
روح او را نزد حضهر  بهرده شهفا     غداد آمد تا ابوالقاسم بندر اهواز به نام سرور، گنگ بود و برای شفا به ب متهجد

 (.3/1123پیدا کند و کرد. )خرائج  
بررهرار کردنهد. یهک نمونهه      دوره، تشیع رم نیز استوار شده و اهواز و رم با یکدیگر پیوند شیعی اسهتواری  در این

د به ایهن شههر و یها سهکونت در آن     دوره با رم و رفت و آم روشن آن ارتباط دو تن از شیعیان برجسته اهواز این
است کهه ههر دو در نیمهه     حسین بن سعید بن حماد اهوازى و دیگرى است. یکى رلى بن مهزیار اهوازی دورری

بودند. حسین بن سعید به رم آمد و همانجا در گذشهت و   دوم ررن دوم و اوائ  ررن سوم هجری با رم در ارتباط
 .( که رمی ها از او روایت کرده اند129واد  رجال ابن د) مدفون شد و سی کتاش داشت

برخى از آنان از مؤلفان شیعی در رهرن دوم و سهوم    در اینجا نام شمارى از اصحاش ائمه )ع( را که اهوازى بوده و
 :بوده اند مرور می کنیم

ه و سهسس  ه که در برخی نقلها اول زیهدی بهود   ابوبجیر ربدالله بن نجاشى بن رثیم بن سمعان ابوبجیر اسدی * 
از طرف منصور حاکم اهواز بود. وى نامه اى به امهام صهادق )ع( نوشهت و در     ( ه164امامی شده )رجال العلامه  

در منابع « ابی ربدالله بن النجاشى رسال »نامه مسائلى را پرسید و امام به وى پاسخ داد. پاسخ امام به رنوان  این
در باره حضور نجاشهی در اههواز بهه     141 - 2/146 در کافی که  ( حکایتی264ه  12/262آمده است. )وسائ   

نجاشی باشد.  درخواست یکی از شیعیان از امام صادق )ع( برای وساطت نزد وی آمده، باید همین رنوان حاکم و
خانواده است و بهه ایهن مطلهب در  نهد      گفتنی است که احمد بن رلی نجاشی، نویسنده کتاش رجال، از همین

(. نجاشی از خانهدان بنهی اسهد، از ربایه      392 میراث مکتوش شیعه  :اشاره کرده است )بنگریدجای کتاش خود 
  .لاجرم باید مهاجر  بنی اسد را به این شهر، پایه تشیع آن به شمار آورد شیعی ررش است و
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آنجها   یررش خالص، از اصحاش امام موسى بن جعفر)ع( که ساکن اهواز شهد و از فقهها   فضال  بن ایوش ازدى،  *
(. گفتهه شهده  حسهن بهن     316نجاشهى   ) ( و مؤلف  ند کتاش از جمله کتاش الصهلا  221 بود )رجال ابن داود 

 (.311سعید نه( )نجاشی   سعید اهوازی با وی نزدیک بود )اما حسین بن
ه از اهواز و از اصهحاش امهام رضها رلیهه السهلام که       (ربدالله بن محمد بن حصین حصینى ربدى )ربدالقیسى  *

 (.222کتاش حدیث هم داشته است )رجال نجاشى  
حضینی یا خصیبی( ربدى ]ربدریسی[ اهوازى از اصحاش امام رسکرى )ع( )رجال ) احمد بن محمد حصینى  *

 (.342طوسى  
دلائه   ] همو که در روایت رلی بن ابراهیم بن مهزیار، امام از وی ستایش می کنهد  جعفر بن حمدان خصیبی  *

 (.حصینی یا حضینی باید تحقی  شود ( )در باره ضبط درست کلمه خصیبی یا3/1644 خرائج  ،241الامامه  
 برادرش حمدان گوید  به ابو جعفر ثانى رلیه السلام ررض کردم  برادرم در .محمد بن ابراهیم حصینى اهوازى *

او از نزدیکتهرین   ;کند خداى برادر  را رحمت ;گذشت. حضر  فرمود  رحم الله أخا  فانه من خصیص شیعتى
 (.513شیعیان به من بود )کشی  

 (  نین به دست مى آید که او نیهز از شهیعیان اههوازى   2/235از روایت )کشى   .حمدان بن محمد حصینى  *

 .کرده است از او به رنوان یکى از اصحاش امام جواد)ع( یاد 351بوده است. طوسى در رجال  
(. 343حسین( ساکن اهواز از اصحاش امهام ههادى)ع( )رجهال طوسهى      ابوالحسین بن ) ابوالحصین بن حصین *

اصهحاش امهام ههادی )ع( ههم بهود.       رلامه حلی او را از اصحاش امام جواد )ع( دانسته که در اهواز ساکن شد و از
 (.122)رجال العلامه  

موسهى بهن جعفهر )ع(    ربدالله بن محمد اهوازى، به نوشته نجاشى وى کتابى داشته کهه در آن مسهائلى را از     *
 (.222پرسیده و در آن آورده بوده است )نجاشى  

اهوازی، از رلماى شیعه در اواخر ررن سوم کهه نهامش در طهُرُق روایهى      احمد بن محمد بن موسى بن الصلت  *
 .( آمده است52ه39نجاشى و طوسى)فهرست طوسى  

ان از موالى امام رلى بن الحسین )ع(بهود.  جد وی حماد بن مهر .حسین بن سعید بن حماد بن مهران اهوازى  *
که از آن جمله  سعید، از امامان رضا، جواد و هادى )ع( روایت کرده و مؤلف سى جلد کتاش است امام حسین بن

سسس به رم منتق  گردید و همانجا در گذشهت   مدتى در اهواز ساکن شد و ;کتاش الزهد نام دارد. وى کوفى بود
 ( )همهین مطالهب را بها اسهامی آثهار وی     94 ابان وارد شد )رجال العلامهه   ر حسن بنو مدفون شد. وی در رم ب

ابهان در حهالی کهه بهه خهط       (. ابن الولید گوید  این کتابها را حسین بن حسهن بهن  52فهرست طوسی   بنگرید 
میهمان پدرش حسهن بهن ابهان بهوده اسهت. )فهرسهت        حسین بن سعید بود به دست ما رساند. او گفت که وی

 آغاز تهذیب از اتکای خود به آثار حسین بن سعید اهوازی و رلی بن مهزیهار  (. شیخ صدوق در54ه  52طوسی  

کتاش الزهد وی برجای و رطعاتی  (. بخش رمده ای از کتاش المؤمن و2/  1اهوازی یاد کرده است )من لایحضر  
 .هم از کتابهای دیگر او برجای مانده است

مهی دههد. رلهى بهن      ادل و تعام  رلمی ه حدیثی میان شیعیان رم و اهواز را نشانحسین بن سعید، تب داستان
بن یحیى بن سعید احول، دایى حسین بن  (. جعفر152مهزیار متهثر از حسین بن سعید است )فهرست طوسى  

 .بود سعید از اصحاش امام هادى رلیه السلام
تمامى آثار او مشارکت داشت، اما کتاش ها به نهام   وى با برادرش در تهلیف .حسن بن سعید بن حماد اهوازى  *

 (.52برادرش شهر  یافت )نجاشى  
بودند. حسن بن سهعید   گوید  حسن و حسین فرزندان سعید بن حماد بن سعید از موالی رلی بن الحسین کشی

 همین طور  ریان را به امام رضا )ع( پیوند داد. همان است که اسحاق بن ابراهیم حضینی )اهوازی( و رلی بن
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( 552حسن بیش از پنجاه تهلیف دارد و سعید ملقب به دندان بود. )رجهال کشهی    .ربدالله بن محمد حضینی را
 (.52 است. )نجاشی  همان طور که گفتیم، جد اینان، حماد بن مهران دست پرورده امام سجاد )ع( بوده

انهدازه   اوّل ررن سوم هجرى است، کسى که آناز محدثان و دانشمندان شیعه در نیمه  رلى بن مهزیار اهوازی *
شهر اهواز زیارتگاه باشد. نجاشهى مهى    ارتبار داشت که مزارش از همان ایام براى شیعیان منطقه خوزستان و در

اهواز سکونت کهرده و پهدرش نصهرانى بهوده و مسهلمان شهده اسهت         نویسد اص  او از منطقه دورق است که در
کشهی   نقلى دیگر آمده است که او از هندیجان فارس بود و در اههواز سهاکن شهد. در رجهال     (. در253)نجاشى  

ررای فارس بود، سسس در اهواز سهاکن   ( آمده است که او نصرانی بود که مسلمان شد و در اص  از یکی از594)
دالله بهن جنهدش   پیشانی اش پینه بسته بود. وی بعد از درگذشت ربه  شد و همانجا ماند. از بس سجده کرده بود

نقه  شهده اسهت     گرفت. بیش از سی کتاش دارد و محتوای برخی از مکاتبا  وی با امامان در منهابع  جای وی را
 (551ه  556)کشی  

رلیه السلام اجازه خواست که به خاطر فراوانی زلزله ههای اههواز از آنجها     در روایتی آمده است  زمانی از ابوجعفر
شنبه و جمعه را روزه بگیهرد.   امام به وی نوشتند  از آنجا نروید،  هارشنبه و پنجشده جای دیگری برود.  منتق 

 نهین کهردیم. زلزلهه هها      بیرون روید درها کنیهد. او گویهد     غس  کنید و لباس خویش را طاهر کرده روز جمعه
در منهابع   (. از خاندان مهزیار شهماری محهدث و مؤلهف   1/599 ، من لایحضر 2/555الشرائع   متورف شد. )رل 

اهوازی است که کتاش البشارا  داشهته اسهت    روایی و رجالی شیعه یاد شده است. یکی از آنها ابراهیم بن مهزیار
که اخباری از او نق  شده و  ند نس  بعد، ابوجعفر محمهد بهن حسهن     (. محمد بن رلی بن مهزیار11)نجاشی  

بهن مهزیهار از    سلام  بن محمد بن حسهین بهن رلهی    (.156مهزیار اهوازی )رسال  ابی غالب زراری   بن رلی بن
 (131  مشایخ نعمانی استاد کلینی )طبقا  ارلام الشیعه  ررن  هارم

که غالى بود. کتابى با رنوان کتهاش الاحتجهاج   « دندان»ملقب به  احمد بن حسین بن سعید بن حماد اهوازى  *
 (.15، فهرست طوسى  22داشته است )نجاشى  

 (.334کتابى در حدیث داشته است )نجاشى   ;ی  اهوازىمحمد بن جبرئ  *
مهتهم بهه غلهوّ بهوده،  نهدین اثهر از جملهه کتهاش          ;معروف به ابهن رویهده   محمد بن جعفر بن رنبسه حداد  *
 (.321داشته است )نجاشى  « کتاش الکمال»و « الخصال»
از او یهاد   21خ طوسهى در فهرسهت    از مؤلفان شیعه که شی احمد بن ابراهیم بن احمد بن معلى رمى اهوازى، *

از آن  امیرالمؤمنین )ع( و کتابى در اخبار صهاحب الهزنج دارد. اینهها تمیمهى بودنهد کهه       کرده و کتابى در منارب
 (.21فهرست طوسى  ) خارج شده با حِلف، به ربیله تنوخ پیوسته و در اهواز ساکن شدند

از امامان در اخبار شیعی وجود دارد که باید در باره  اویتعداد بیشتری اهوازی در میان رجال حدیث و مؤلف و ر
بن صهلت اههوازی، محمهد بهن مخلهد       مانند یحیی بن سعید اهوازی، احمد بن محمد آنان تحقی  صور  گیرد،

اهوازی، رلی بن رروه اهوازی، احمد بن محمهد اههوازی، رمهر بهن      اهوازی، رلی بن ازهر اهوازی، جعفر بن سلم 
 .اهوازی دالله بن محمد اهوازی، احمد بن روح اهوازی، ابوربدالله حسین بن رلیرب ریاح اهوازی،

روایتی در باره امام هادی رلیه السلام و دیدار  رلی بهن مهزیهار اههوازی بها آن حضهر  در سهال       و آخرین نکته  
 در دست است که برای نشان دادن وضعت تشیع در اهواز در ررون نخستین اسلامی مهم است   222

روایت یاد شده در باره امام هادی رلیه السلام و درخواست آن حضر  از رلی بن مهزیار برای آوردن یک سهارت  
شنی است. این زمان رلی بن مهزیار در اهواز می زیسته و امام در سامرا در گوشه از رصر سلطنتی تحت کنتهرل  

که  در این دیهدار خهود محضهر امهام را در      و نظار  بوده است. راوی روایت یاد شده، ابراهیم بن مهزیار است 
کرده است. نفر سوم در این دیدار، مسرور غلام رلی بن مهزیار بوده است. البته از روایت روشن است که رلی بهن  

 مهزیار نزد امام رزیز بوده و  ند سارت متوالی نزد آن حضر  مانده است.
 روایت یاد شده در دو منبع کهن آمده است.  
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که آن روایت را به صور  مفص  از همین ابراهیم بن مهزیار نق  کهرده اسهت.    332الدرجا ، ص  نخست بصائر

 آورده است.   56/131مجلسی روایت مزبور را در بحار  
( کهه از رلهی بهن    24، ص 94)و از آنجها در بحهار  ج    9/332دوم به صور  مختصر در منارب ابن شهر آشوش  

ربلی است. طبعا رلی بن مهران راوی این حهدیث اسهت و بهه احتمهال نهام       مهران نق  شده و کوتاه شده روایت
راوی اصلی که ابراهیم بن مهزیار است و خود در این ملارا  حضور داشته، از آن افتاده است. به رهلاوه، رسهمت   

 ابهام دارد.« منارب»آخر روایت در 
ه است که گفت  امهام ههادی رلیهه السهلام     حسن بن رلی سرسونی از ابراهیم بن مهزیار روایت کرد اص  روایت 

نامه ای به رلی بن مهزیار نوشت و از او خواست تا ابزاری که سارا  را تعیین کنهد ه اصهطلاحا در ایهن روایهت       
برای ایشهان بهردیم. ورتهی بهه سهیاله       222برای ایشان تهیه کند. ما این وسیله را تهیه کرده، در سال «  مقدار»

مه ای نوشته و خبر آمدن خود را به امام اطهلاع داده، از ایشهان اجهازه گرفهت تها نهزد آن       رسیدیم، ابن مهزیار نا
ههم اجهازه گرفهت. امهام اجهازه       حضر  رفته و ورت ملارا  را تعیین کند. همین طور برای ابراهیم ]بن مهزیار[

. مسرور غلام رلی بن دادند بعد از ظهر خدمت آن حضر  برسیم. رسیدن ما در یک روز تابستانی بسیار گرم بود
مهزیار هم همراه ما بود. ورتی به رصر نزدیک شدیم بلال، غلام امهام، در انتظهار بهود. گفهت  داخه  شهوید  وارد       
حجره شدیم، در حالی که د ار تشنگی شدیدی بودیم. نشستیم. یکی از غلامان در حالی کهه کهوزه آش خنکهی    

مهزیار را خواست و  تا بعد از رصر نزد آن حضر  بود. سسس  داشت، پیش آمد. از  آن آش خوردیم. امام رلی بن
مرا خواست. سلام کردم و اجازه خواستم دست امام را ببوسم. حضر  دستش را داد، من بوسیدم. امام مهرا درها   
کرد و نشستم، آنگاه برخاسته و خداحافظی کردم. ورتی از در خانه بیرون آمدم، مرا صهدا کردنهد و فرمودنهد  ای    

هیم. ررض کردم  لبیک یا سیدی. فرمود  صبر کن. من همچنان ایستاده بودم، در حالی که مسرور، غهلام مها   ابرا
هم با من بود. امام دستور داد مقدار ]یعنی سارت[ را نصب کنند ]بکار بیندازند[. حضر  آمهد، تختهی بهرای آن    

گذاشهتند کهه روی آن نشسهت.    حضر  گذاشتند نشست. یک تخت هم برای رلی بن مهزیار در سمت  پ امام 
امام فرمود  ثمانیه؟ گفتیم  بلی ای «. هشت»من در کنار سارت بودم. یک سنگ افتاد. مسرور ]به فارسی[ گفت  

سرور ما. آنگاه ما بیرون آمدیم. امام به رلی بن مهزیار فرمودند  فردا صبح مسرور را نزد من بفرست. ابهن مهزیهار   
؟ مسهرور گفتهه بهود     « بهار خهدایا  هون   »فرموده بودند   ، امام ]به فارسی به وی[او فرستاد. ورتی وارد شده بود

در »در این ورت ]شخصی به نام[ نصر ]از آنجا[ گذشت. امام ]به فارسی[ بهه مسهرور فرمهود     « . نیک یا سیدی»
مهی خواسهت از    او در را بست. آنگاه ربای خود را روی من انداخت تا مرا از نصر پنهان کند و سسس آنچهه « ببند

من پرسید. بعد از آن امام با رلی بن مهزیار دیدار کرده و فرمود  همه اینها از ترس نصر ]که لابد یکی از مراربان 
 بوده[ بود. رلی بن مهزیار گفت  ترس من بیشتر از رمرو بن ررح است.

 از این روایت  ند نکته روشن می شود  
ود داشته و این که امام از یکی از یارانش در اهواز خواسهته اسهت   . نخست این که سارت شنی در این مورع وج1

که آن را برای ایشان بیاورد، روشن می شود که اهواز دست کم یکی از مراکهزی بهوده کهه بها سهاخت ایهن نهوع        
 سارت آشنا بوده است.

ن فهارس بهوده،   . نکته دوم این است که مردم اهواز و دست کم جمارت رلی بن مهزیار که اص  وی از هندیجا2
 به فارسی سخن می گفته اند.

را « هشهت ». فارسی دانی امام که در این روایت بسیار زیبا نق  شده است، به طوری که ورتی مسهرور سهارت   3
 را بکار می برد. جمله بعدی فارسی گویی امام، احوال پرسی آن حضر  از مسرور  « ثمانیه»می گوید، امام تعبیر 



سومین مورد فارسی گویی ایهن کهه   «. نیک یا سیدی»؟ مسرور پاسخ می دهد « یا  ونبار خدا»است با ربار   
ورتی صبح فردای آن روز باز مسرور خدمت امام می آید، حضر  به او می فرمایهد  در ببنهد. بهدین ترتیهب سهه      

 کلمه و جمله فارسی در ربار  بکار رفته است.  
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